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اميد رهائي – ايران 
کاريکاتور و ناسيوناليسم آذري
چاپ کاريکاتوري توهين آميز عليه  مردم ترک زبان در  صفحه کودک و نوجوان روزنامه ايران باعث خشم مردم در شهرهاي آذربايجان شد ونفرت و انزجارمردم عليه حکومت اسلامي را برانگيخت.  مردم تبريز در روز دوشنبه اول خرداد ماه  در اعتراض به اين حرکت در خيابانها دست به تظاهرات زدند که با مقابله پليس ضد شورش و نيروهاي سرکوبگر رژيم اسلامي روبرو گرديد. در جريان اين  درگيري ها مردم خشمگين به بانکها و مرکز بسيج و سپاه حمله کرده و مرکز بسيج و يک ساختمان که دفتر روزنامه ايران در آن واقع شده بود را به آتش کشيدند. چندين وسيله نقليه متعلق به نيروهاي سرکوبگر رژيم به آتش کشيده شد و بنا به خبر موثقي يک سرهنگ فرمانده يگان ويژه نيز کشته شد.  
در روز سه شنبه مردم شهرهاي اروميه و اردبيل نيز در حمايت از اين حرکت اعتراض کردند. اين حرکت در حقيقت بيان نفرت مردم از ۲۷ سال سرکوب و تبعيض و بيحقوقي بود اما با تحرک جريانات قوم پرست و ناسيوناليست به رنگ و بوي ناسيوناليستي آغشته شد. اينها سعي کردند پتانسيل ضد حکومت اسلامي اين حرکت را کند کنند و به يک حرکت قومي تبديل کنند. سعي کردند مانع اشاعه شعارهاي ضد حکومت اسلامي شوند. 
ناسيوناليسم ترک که از طرف  جناح راست حکومت ترکيه و سازمان امنيت ترکيه (ميت) و همچنين حکومت مرکزي جمهوري آذربايجان مورد حمايت قرار ميگيرد،  در دامن زدن به سياست ضد انساني قوم پرستانه نقش اساسي دارد. سر دادن شعارهاي ضد فارس و نژاد پرستانه و کمرنگ کردن شعارهاي ضد رژيم نشان دهنده تاثيراتي است که از اين سياست گرفته شده است. جالب است که برخي قلم بدستان ناسيوناليست مطبوعات و توده اي – اکثريتي ها ئي که بعد از به بن بست کشيده شدن سياستهايشان در دو دهه گذشته جايگاهي در ميان مردم ندارند، در فرموله کردن و دامن زدن به تحرکات ناسيوناليستي و برحق جلوه دادن شعارها و خواست هاي ناسيوناليستي نقش مهمي بازي ميکنند.  اينکه خواستهاي ناسيوناليستي تا چه حد با  نيازهاي واقعي مردم خوانائي دارد نياز به دقيق شدن در خواستهاي جنبش سرنگوني طلبانه مردم ايران و اينجا مشخصا مردم آذربايجان دارد تا به واقعي بودن آنها پي برد. براي اين منظور،  قبل از پرداختن به اين نيازها، نگارنده اين سطور به ميان مردم رفته و سوالاتي  را با اقشار مختلف در ميان گذاشته که جوابها را به اختصار در اينجا ميآورد. دو سوالي که مطرح است چنين اند: به نظر شما چرا بايد به درج اين کاريکاتور اعتراض کرد؟ آيا اعتراض بايد بر عليه مردم فارس زبان باشد و يا عليه رژيم ؟

از يک کارگر کارخانه شروع ميکنيم  که جواب ميدهد: رژيم هميشه بر عليه مردم عمل کرده و مليتهاي غير فارس هميشه بيشتر تحت فشار بوده اند و بخاطر اينست که اعتراض عليه چاپ کاريکاتور بايد با اعتراض عليه رژيم همراه باشد. ما با مردم فارس هيچگونه اختلافي نداريم . آنها همانگونه مورد ظلم واقع شده اند که ما شده ايم و بنا براين اعتراض ما عليه مردم زبانهاي ديگر معني ندارد.

يک مغازه دار خرده پا جواب ميدهد: رژيم در اين برنامه غير از خاک پاشيدن به چشم مردم در جهت پوشاندن واقعيتي که پشت اين حرکت توهين آميز خوابيده است، کار ديگري انجام نميدهد. رژيم موضوع را يک مسئله ملي قلمداد ميکند تا خود را از زير ضرب خشم مردم معترض در ببرد.  لذا اعتراض بايد بر عليه رژيم و در محکوميت آن باشد. مردم نبايد بر عليه مردم فارس شعار بدهند.
يک معلم جواب ميدهد : اصولا ما بايد به چاپ کاريکاتور توهين آميز اعتراض کنيم و اين اعتراض دقيقا بايد بر عليه  رژيم باشد. رژيم هيچوقت به مردم ارزش قائل نشده و اين بار با چاپ اين کاريکاتور عليه مردم آذربايجان عمل خود را به نمايش گذاشت.  پس ما بايد در خيابانها به رژيم که بزرگترين دشمن ماست اعتراض کنيم. جريانات ناسيوناليستي و آذربايجان چي ها،  سمت  و سوي حرکت را به نفع خود سوق داده و ميخواهند آن را در اهداف محدود  ناسيوناليستي خلاصه کرده  و خفه کنند. حد اکثر خواست َآنها فدراليسم قومي ميباشد که تازه آن را نيز آشکارا مطرح نميکنند چرا که خواستي عمومي نبوده و مورد  قبول عامه نيست .
يک راننده تاکسي جواب ميدهد : به نظر من اعتراض به بي حرمتي يک روزنامه و آنهم روزنامه رسمي دولت ايران حق همه ماست . ولي نحوه اعتراض و اينکه ما چه خواسته اي داريم ، اهميت بيشتري دارد. اينکه  ما مردم فارس را دشمن خودمان قلمداد کنيم و دشمن واقعي که رژيم است را فراموش کنيم کاملا غلط است . در تظاهرات اعتراضي، مردم خشمگين که فضا را ضد فارس ساخته بودند، بشدت کاري ضد انساني کرده و آبروي هر انسان شريفي  خدشه دار شده بود. من خود شاهد صحنه اي بودم که هيچوقت فراموش نخواهم کرد . دختردانشجوي فارس زبان،  در نزديکي چهارراه آبرسان که از محلهاي اصلي تجمع معترضين در تبريز است ،  سراسيمه  سوار تاکسي من شد و گفت که آقا تورا بخدا منو نجات بده ! گفتم چه شده خانم ؟ جواب داد: مگه نميبيني  فارس ها را ميکشند! جواب دادم خانم ناراحت نباش. دربها را قفل کن، اگه خواستند کاري بکنند ، من خودم در مقابلشان ميايستم.  بگذار اول مرا بکشند. او را از خيابان به خوابگاهشان رساندم و برگشتم. اين نوع برخورردها  کاملا غلط و ضد انساني است . نبايد گذاشت چنين حرکتهاي شرم آوري اتفاق بيافتد و در مقابل چنين تفکراتي بايد ايستاد. 
به همين چند اظهار نظر اکتفا و آن را مشتي از خروار تلقي ميکنيم. مردم آذربايجان نيز مانند مردم ساير مناطق ايران تحت حاکميت رژيم جهنمي جمهوري اسلامي به تباهي کشيده شده اند  و درست به همين دليل است که اينبار چاپ  کاريکاتور توهين آميز بهانه اي بدست ميدهد که مردم خشمگين در خيابان ها اعتراضشان را به نمايش بگذارند. مردم ديگر نميخواهند در زير سيطره اين رژيم زندگي کنند و خواستشان سرنگوني آن و برقراري نظامي آزاد و برابر است که در آن حرمت انسان، رفاه و شادي و زندگي انساني سر فصل تمامي قوانين جامعه باشد. خواهان جامعه اي هستند که در آن هر انساني شهروند متساوي الحقوق شمرده شود. تبعيض و نابرابري در آن نباشد. زن و مرد باهم برابر باشد. همه انسانها بدون توجه به مذهب و مليت و نژاد باهم برابر باشند. اين خواستها با شعارهاي ناسيوناليستي که آينده  جامعه را بر اساس هويت ملي و قومي ترسيم ميکند فاصله دارد و  در ميان مردم جاي ندارد. هر چند ممکن است بتوان مردم را  چند روزي بدنبال شعارهاي ناسيوناليستي کشاند ولي قطعا مردم خيلي زود به ماهيت واهي و پوچ اين شعارها پي ميبرند. چنان که در تظاهرات روز اول تبريز،  دانشجويان فارس زبان هم شرکت کرده بودند و شعار ناسيوناليستي در اين ميان نميتوانست جائي داشته باشد.
ناسيوناليسم و جنبشش هميشه مانند "ويروسي" که منتظر بوجود آمدن شرايط رشد خود باشد، در جامعه عمل مينمايد و مشخصا در شرايط کنوني  و در آذربايجان نيز چنين تحرکي داشته است. تحريک قومي و ملي بر بستر زمينه اي که رژيم  با چاپ کاريکاتور موهن در روزنامه ايران ايجاد کرد، بهترين فرصتي بود که ميتوانست مورد استفاده قرار گيرد. خطر ناسيوناليسم ، هميشه به عنوان خطري که ميتواند با خاک پاشيدن به چشم مردم، سير مبارزه واقعي آزاديخواهانه مردم را تحت تاثيرات مخرب خود قرار دهد، وجود دارد . و درست بنا به همين دليل ضرورت دخالت فعال کمونيسم کارگري الزامي ميباشد. فقط  طبقه کارگر و جنبشش ميتواند و قادر است از خطر نفوذ ناسيوناليسم در سير حرکت آزاديخواهانه مردم بر عليه رژيم جمهوري اسلامي جلوگيري کند . با وجود حزب کمونيست کارگري ايران که با تمام امکانات تبليغي خود براي هدايت اصولي و صحيح جنبش سرنگوني طللبانه آماده است، اين کار شدني است. حزب با تمام توان  خود دست به افشا ماهيت ضد انساني جريانات ناسيوناليستي خواهد زد.    

 مردم آذربايجان مانند مردم ساير مناطق ايران فقط و فقط  با محور قرار دادن شعارهائي که بيانگر خواستهاي همه مردم محروم ، کارگران، جوانان و زنان ايران باشد ، قادر به پيشروي  بر عليه رژيم جمهوري اسلامي خواهند بود. خواستهائي که بيانگر آينده اي انساني باشد که در آن رفاه و برابري و شادي حاکم شود، مذهب و مليت در آن نقشي نداشته باشد و محور آن  فقط و فقط انسان باشد و بس . طليعه هاي چنين حرکتي کاملا مشهود است. مردم در کوچه و خيابان، با نقد ديدگاه هاي بغايت ضد انساني ناسيوناليسم ترک، عدم مطلوبيت شعارها و خواستهاي آنان را نشان ميدهند. مردمي که در همسايگي خود با مردم فارس زبان در کمال آرامش زندگي ميکنند، هيچگونه احساس دشمني با آنان  نداشته و ندارند. در اين ميان فقط ناسيوناليستها و جنبش بغايت فاشيستي و ضد انساني آنهاست که بر طبل نژادپرستي و قوميگري ميکوبد و از هر گونه تبليغ عليه مليتهاي ديگر ابا ندارد. شعارهاي قوم پرستانه در مقابل شعارهاي مبتني بر اصل حقوق جهانشمول انسان رنگ مي بازد. مردمي که زندگيشان سالهاست زير تبعيض از هر نوعش پايمال شده است قطعا خواهان جامعه اي بدون تبعيض هستند نه جامعه اي که اشکال ديگري از تبعيض در آن حکفرما شود.  جنبش کمونيسم کارگري براي چنين آينده اي مبارزه ميکند و آينده از اين جنبش و انسانهاي برابري طلب است. *
